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  دمهمق

آن شب مكه حال و هواي ديگري داشت ، زمينش ، آسمانش و مردمـانش گـويي همـه      

بي قرار بودند ، حتي پرندگان مهاجر و پرستوهاي مهاجر كـه شـب هنگـام از آسـمان     

مكه مي گذشتند گويي نوعي جذابيت و كشش در آن سرزمين حس مي كردند و آنجـا  

ز آسمان مكه گذر مي كرد تا ، ناخودآگـاه  را امن يافتند . آن شب هر پرنده مهاجر كه ا

قصد فرود آمدن داشت تمام موجودات آن ديار را احسـاس امنيـت و آرامـش شـگفتي     

داشتند گويا نخـل هـا تكبيـر مـي گفتنـد وحلقـه ذكـر بسـته بودنـد و صـداي تكبيـر و            

تحليلشان به آسمان بلند بود مردگان گويا آهنـگ خـروج از قبـور داشـتند و پهلوانـان      

عرب و عجم اضطراب خاصي وجودشان را احاطه كـرده بـود ، بارالهـا ايـن چـه       نامي

سري است مردم آن ديار قلبهايشـان تنـد تـر مـي تپيـد و گرمـاي عجيبـي سـر تاسـر          

وجودشان را فرا گرفته بود ، همگـي از پـس روزنـه هـاي خانـه شـان آسـمان را مـي         

نور عجيبي خانه ابوطالب را نگريستند ، ستارگان مي درخشيدند و لبخند     مي زدند ، 

در برگرفته بود ابوطالب بي قرار بود ، فاطمـه بنـت اسـد مضـطرب و بـي قـرار بـود ،        

محمد مصطفي نيز شادمان وبي قرار بود همسايگان در انتظـار تولـد فرزنـد ابوطالـب     

بودند . آن شب جبرئيل و ميكائيل به همراه جمعي از آسمانيان در زمـين فـرود آمـده    

ا نيز بي قرار بودند و منتظر عطر خوشي نقصان مكـه را معطـر كـرده بـود ،     بودند آنه

گويا عالم بي قرار بود ، همسايگان در انتظار فرزند ابوطالب بودند ، مـدتي گذشـت تـا    

اينكه با حادثه شگفتي كه رخ داد مردم در ترس و اضـطراب فـرو رفتنـد ، خانـه كعبـه      
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ا شـد ، سـرانجام پـس از روزهـا نگرانـي      شكافته شد و فاطمه بنت اسد وارد خانه خـد 

براي دومين بار كعبه شكافته شد و فاطمه بنت اسد با طفلي نوراني كه بر روي دسـت  

داشت خارج گرديد و طفل را بدست پدر داد اما كودك زيبا و نوراني چشـم گشـود تـا    

هنگامي كه در آغوش گرم محمد رسول خدا قـرار گرفـت چشـم بـاز كـرد و زبـان بـه        

ــه     حقانيــت ــازه ب ــا لبخنــدش جــاني ت ــب ب ــن ابيطال ــي اب   خــدا و رســولش گشــود . عل

  محمد مصطفي بخشيد .

آري علي آمد آيينه تمام نماي حق آمد ، خوبان آمد و خطـب العـارفين آمـد ، آمـد كـه       

معناي حقيقي نيكي و عدالت و مروت و شجاعت و معرفت را به جهانيـان بفهمانـد ودر   

  وصفش همين جمله بس كه :

  گر خداشناسي همه در رخ علي بيندل ا
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  پيشگفتار 

بهترين فرصت براي عرض ادب بر صـاحت مقـدس ابوالائمـه و صـاحب لـواي غـدير.       

آنچه       كه امروز حضرت علي (ع)پيروش مي خواهد شادي مقطعي نيسـت.آنچه كـه   

مربوط شود به همين زمان ومكان وبعد از گذشت ساعتي اثـري نمانـد از بزرگداشـت    

لي حضرت مرتضي علي (ع) بلكه بايد در ايـن فرصـت تبعيـت كنـيم در فكـر و      مقام عا

عمل به آن بزرگوار كه شيعه در لغت به معناي پيرو آمده است كه دنبـال مـي كنـد آن    

  شخصيت مهم آسماني را در همه فراز و نشيب زندگي .

ماهر چه داريم از علي ( ع ) اسـت اگـر خـدا را مـي شناسـيم بـه توسـط نسـخه هـاي          

وحيدي است كه او آنچه خدا را مي خواهد و مي خواند به ما مـي آمـوزد و انسـانيت    ت

در وجود ما حركت دارد به خاطر تعليم و تربيتي است كه در كوي محبـت وعشـق آن   

حضرت       يافته ايم. حيات مقدسي كه خداوند اوليـائش را در آن قـرار مـي دهـد در     

تعـالي عـادل اسـت و معنـاي عـدل در       عدالت خلاصه مي شود كه يكي از اسامي حـق 

رجب نيست بلكـه در تمـام سـاعات     13وجود نازنين علي ( ع ) است . علي براي ما در 

  رمضان به دنبال مولي هستند . 21رجب و  13در  "زندگي است ، اكثرا

خيلي افراد به ظاهر او را پذيرفته اند ، نامش را با القاب وعناوين بسياري مي برند امـا  

صفرند . نام علي  ( ع ) اگر بدون حضرت  ( ع ) باشد يك اقيانوس معنـي دارد   در عمل

اگر ما طرفدار علي هستيم و راست مي گوييم ، بياييم پاي سفره فرهنگ علـي بنشـينيم   

و دنيا را از دريچه اي كه علي بر ايمان مي گشايد بنگـريم و الا تعارفـات خشـك بـدرد     
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ارفات جامعـه نيـاز دارد و نـه تعارفـات خـالي درد      نمي خورد و چه فايده نه علي به تع

  جامعه را دوا مي كند . 

ما وظيفه داريم كه خودمان را از هر وابستگي به غير از علي جدا كنيم ، هـر كسـي كـه    

ادعاي تشيع دارد شيعه نيست ، همـه ادعـا دارنـد عادلنـد وهمـه ادعـا دارنـد مـومن و         

علي آن كسـي كـه آب نمـي نوشـد مگـر بـه        نمازگزارند ولي فرمود ( شيعه من شاي (

نسخه علي ، به بستر نمي رود مگر به حكم علي ، قلمبه دست نمي گيرد مگر به فتـواي  

  علي  سخن نمي گويد ، مگر با مجوز علي ، او شيعه است .

  اي علي كه جمله عقل و ديده اي                              شمه اي واگو از آنچه ديده اي 

بـاز عـرش خـوش شـكار                              تـا چـه ديـدي ايـن زمـان از           بازگو اي

  كردگار  

درود خدا بر تو ، روز ي كه چشم به جهان گشـودي ، دوران پربركتـي كـه زيسـتي و     

  روزي كه ديده از جهان فرو بستي اي علي ، اي عصاره خلقت و اي نمونه بودن .  

  تمام كلامت پيام عدالت . اي كه سراسر زندگانيت فرياد حق بود و

بلند باد دستي كه سبزي ايمان تو را به انسانها هديه مي آورد و هميشه گويا با زبـاني  

كه حقيقت تو را مي سرايد . كيست كه فضائل تو را بشنود و در برابر آن سـر تعظـيم   

فرود نياورد و كدام صاحبدلي است كه اوصاف بي بـديل تـو را گـوش فـرا دهـد و از      

  دل به آن عشق نورزد . جان و
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حقانيت تو نيروئيست كه هر حق جـوئي را بـه سـوي خـود جـذب مـي كنـد و شـراره         

عشقت  آتشي است كه هر قلبي را مي گذارد ، هر جا دلي است به ياد تو مي تپد و هـر  

  جا چشم حق بيني است ، به حقانيت تو خيره مي گردد . 

روان عاشقت آتشي است كه هر جا قلبـي  نام بلند تو را در چهارسوي خاك ، نه تنها پي

را مي گدازد ، هر جا دلي است به ياد تو مي تپد و هر جا چشم توحيـد بينـي اسـت بـه     

حقانيت تو خيره مي گردد . نام بلند تو را در چهار سوي خاك نه تنها پيروان عاشـقت  

تي ، كـه  ، كه هر آزاده و زنده دلي ، با مجد و عظمت ياد مي كند تو آن نخل بلندي هس ـ

ريشه در آسمانها دارد و آن رود خروشاني كه تا ابديت جاريست ، بي ترديد حضـور  

تو بر خاك و آئينه هاي ادراك سرمديست . أي معنويت نامكشـوف و اي سـپيد تـر از    

  سپيده .

سينه هاي موحدان حق پرست با شراري از آتش حقيقت تـو سـوزان اسـت و عارفـان     

خويش نام تو را زمزمه مي كنند و ساكنان طريق هدايت   خداجو ، در خلوت راز و نياز 

  به راهنمايي تو مي پويند .

انديشه از عظمت تو حيران است و منطق از تنوع اوصاف تو سرگردان ، اي نيهـا وري  

كه در اقيانوس وجود خويش ، عشق و شمشير ، زهد و سياست ، علم و عمـل ، جهـاد   

  كجا فراهم آوردي .و رياضت و بالاخره ماده و معنا را ي
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اي كه زبانت در گفتن حق همان اندازه بي پروا و قاطع بود كه شمشيرت در برانداختن 

باطل . قرنها از سخنان روح بخشت مي گذرد ولي هنـوز كلامـت بـه روانـي بـاران در      

  جويبار انديشه ها و در سرزمين روحها ، گلهاي زندگي و حيات را مي روياند . 

، زنگارهاي دل را در زلال كلامت مي شويند و اين راه پر پـيچ و   هنوز پيروان عاشقت

  خم را به مدد صحيفه نورت مي پويند . اي معلم انسان و اي راهنماي بزرگ تاريخ . 

تو به انسـانها زنـدگي و بـه تـاريخ عـدالت و بـه مجريـان و مظلومـان قيـام و حركـت           

  �1آزاد آفريده شده ايم .آموختي    به ما آموختي كه بنده كسي نباشيم چرا كه 

  2به ما آموختي كه هر ستمگر را دشمن باشيم و هر ستمديده را ياور . 

به ما آموختي كه خدا را نه از ترس ونه براي پاداش كـه بـه جهـت شايسـتگي عبـادت      

به ما آموختي كه همه در برابر حق مساويند و با يد با همگان به عـدالت رفتـار    3كنيم.

ما در دين برادرند و يا در آفـرينش برابـر ، بـه مـا آمـوختي كـه بـه         كنيم چرا كه يا با

  شمشيرها صبور باشيم ولي بر زنجيرها هرگز .

اينها و هزاران گلـواژه ديگـر از باغهـاي حكمـت توسـت كـه حيـات و زنـدگي پيـروان          

راستينت را زيبايي و طراوت تازه بخشيد و روح و روانشـان را بـا شـبنم گلهـاي بـي      

ر ساخته است و از خدا مي خـواهيم تـا در شـناخت بيشـتر ايـن فـرامين       خزان ما معط

  توفيقمان دهد و شايستگي عمل به آنها را عطايمان فرمايد . 

  نهج البلاغه فيض الاسلام   31نامه  -1

  نهج البلاغه فيض الاسلام   47نامه    -2
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  نهج البلاغه فيض الاسلام   53نامه    -3

  بررسي علي در اديان مختلف :

پيشين از آمدن خاتم پيامبران ،حضرت محمد بن عبداالله و جانشين وي در كتب مقدس 

حضرت علي بن ابيطالب بشارت داده شده اما مخالفان نخواسـته و نمـي خواهنـد ايـن     

  حقيقت را آشكار كنند بلكه در از بين بردن آن بسي كوشيده اند ومي كوشند .

 10تا  1آيه  5ميلادي باب  1800در انجيل صحيفه غزل الغزالات چاپ لندن سال  "مثلا

راجع به پيـامبر خـاتم ( ص ) و اميرالمـومنينن ( ع ) بـه      4سخناني از حضرت سليمان 

  مي فرمايند : "طور غير صريح دارد تا آخر صريحا

  (( خلو محمديم او دوست و محبوب من است )) 

))  ميلادي چاپ شده جملـه (( خلـو محمـديم    1800ولي در انجيل هايي كه بعد از سال 

حذف گرديده است و همچنين لفظ (( ايليا)) يا (( ايلي )) يا (( آليا )) كه در كتـب مقـدس   

پيشين ذكر شده مخالفان حق مي كوشند ثابـت كننـد كـه مـراد از آن خـدايا اليـاس يـا        

  مسيح يا يوحنا است نه حضرت علي ( ع ) .

( ايليا)) يا (( ايلي )) ناگفته نماند كه بعضي از روحانيون با انصاف مسيحي كه درباره (

تحقيق كرده اند و از زندان غصب رهايي يافته اند ،حقيقت امر را بيان نموده اند . يكـي  

  است كه چنين مي نويسد :     Mr. J – B – GALLDONآنان 

In the language of oldest and persent habrew the word ((ALLIA)) 

or((AILEE)) 
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Is not the meanings of god or alla but this word is showing that in next 

and last time of this word any one will become nominates allia or ailee  
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  ترجمه متن انگليسي :

در زبان عبراني باستاني كلمه (( ايليا )) يا (( ايلي )) به معناي خدا يا االله استعمال نشـده  

ور نشـان مـي دهـد كـه در زمـان آينـده يـا آخـر الزمـان          و نمي شود ، بلكه كلمه مـذك 

  شخصي خواهد آمد كه نامش ايليا يا ايلي باشد . 

  علي ( ع ) و پيشگويي حضرت داوود :

مطعني شل قثو تينمرقت پاهينوا في وز (( ايلي )) متازه امطع ملغ شـلو شـمائت پزانـان    

تـاه خزيمـاه رث جـين               همنيقته خلذ قث قـل (( حـدار )) كمـر تـو شـيهوپلت انـي قـاه بو       

(( كعاباد )) بته اشود كليامه كاذو قثوتي قتمر ندو بريماه برينم قل خلذ ملـخ خايوشـني   

  1پم مغلينم عت جنحاريون . 

طاعت آن بزرگـواري كـه ((ايلـي )) نـام دارد واجـب اسـت و فرمـانبرداري از او همـه         

مقـام را (( حـرار )) ( حيـدر )    كارهاي دين و دنيا را اصلاح مي كند . آن شخصـيت والا 

  نيز            مي گويند . 

او دستگير و مددكار بي كسان وشير شيران باشد . نيرو و قـدرتش بسـيار وتولـدش    

در كعابا ( كعبه ) خواهد بود بر همه واجـب اسـت كـه دامـن آن بزرگـوار را بگيرنـد و       

شنوا دارد و بفهمـد هـر   همانند غلام حلقه به گوش اطاعتش كنند . بشنود هر كه گوش 

كه عقل وهوش دارد ، بينديشد هر كه دل و مغز دارد كه چون وقت بگذرد دوبـاره بـاز   

  نمي گردد . 
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اين نوشته از نسخه خطي بسيار قديمي زبور كه نـزد (( اهـزان االله مشـقي )) پيشـواي     

ديني مسيحيان بود ، نقل شد و به قول مفتـي مصـر اگـر مسـيحيان ايـن نسـخه را در       

  دگاه عموم مردم بگذارند ، مسيحيت از جهان رخت بر مي بندد .دي

 1374ذيقعده   -براي اطلاع بيشتر در اين باره مراجعه شود به مجله (( الحرم)) قاهره 

  هجري .

  علي و استمداد حضرت سليمان ( ع ) :

ميلادي ) هنگامي كه عده اي از سربازان انگليسي در چنـد   1916در جنگ جهاني اول ( 

لومتري بيت المقدس مشغول سنگرگيري و حمله بودند ، در دهكده كـوچكي بـه نـام       كي

(( اونتره )) يك لوح نقره اي پيدا كردند كه حاشيه أي به جواهرات گرانبها مرصع و در 

وسطش خطوطي به حروف طلائي نگارش يافته بود وچـون آن را نـزد فرمانـده خـود      

كوشـيد نتوانسـت از آن چيـزي بفهمـد ولـي      گريندل بردنـد هـر چـه     –اين  –ميجراي 

دريافت كه اين نوشته به زبان اجنبي بسيار قديمي است و بـالاخره ايـن لـوح بوسـيله     

وي دست گرديد تـا رسـيد بـه دسـت سرپرسـت ارتـش بريطانيـا (( ليفترنانـت )) و ((         

  گلدستون )) و ايشان هم آن را به دست باستان شناسان بريطانيا سپردند .

م ) درباره لـوح مـذكور بـه تحقيـق و بررسـي پرداختنـد و            1918ان جنگ ( پس از پاي

كميته اي تشكيل دادند كه اساتيد شناخت زبانهاي باستاني بريطانيا ، آمريكا ، فرانسـه   

  آلمان و ساير كشورهاي اروپايي جزء آن كميته بودند . 
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كـه ايـن لـوح     م معلـوم شـد   1920پس از چند ماه بررسي و تحقيـق در سـوم ژانويـه    

مقدسي است به نام (( لوح سليماني )) و سخناني از حضرت سليمان را در بر دارد كـه  

به الفاظ عبراني قديم نگارش يافته است و ما اكنون خود الفاظ لوح را با ترجمه اش در 

  اينجا مي آوريم .

جـب  اعضاي كميته چون بر مضمون نوشته لوح مقدس اطلاع يافتند هر كدام با ديده تع

بر ديگري نگريستند و انگشت حيرت به دندان گزيدند و پس از تبادل نظر قرار بر ايـن  

شد كه لوح در حوزه سلطنتي بريطانيا گذاشته شود اما چون اين خبر به اسـقف اعظـم   

) رسيد يـك نامـه محرمانـه اي بـه كميتـه نوشـت كـه         LORD BISHOP انگلستان ( 

  خلاصه اش اين است :

موزه گذاشته شود و در ديدگاه مردم قرار گيـرد ، اسـاس مسـيحيت     ( اگر اين لوح در

متزلزل خواهد شد و سرانجام خود مسيحيان جنازه مسيحيت را بـر دوش بلنـد نمـود    

در قبر فراموش دفن خواهد كرد . لذا بهتر آن است كه لـوح مـذكور در خانـه كليسـاي     

  انگلستان گذارده شود و جز اسقف كسي آن را نبيند .

  Wonder ful stories of Islamكسب اطلاعات بيشتر مراجعه شود به كتاب ( براي 

  . 249) چاپ لندن صفحه 

كساني كه اين لوح را ديدند و بينش داشتند گرايشـي عجيـب بـه اسـلام پيـدا كردنـد و       

همان وقت بـين دو نفـر از دانشـمندان بـه نـام (( ولـيم )) و (( تـامس )) پيرامـون لـوح          
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به اسلام آوردن هر دو انجاميد سپس وليم ، كـرم حسـين و تـامس    گفتگوهايي شد كه 

  حمل حسين ناميده شد .

  ترجمه لوح سليماني :

  االله                                                                                 

  محمد                                ايلي                                            

  بامتول                                                      

  حاسن                               حاسين                                         

ياه احمد ! مقذا = اي احمد به فريادم برس         ياه ايلي ! انصطاه = يـا علـي مـرا مـدد     

  فرماي  

  اكاشي = اي بتول نظر مرحمت فرماي       بامتول 

  حسن كرم فرماي   ! اضومظع = اي          ياه حاسن   

  ياه حاسين ! بارفو = يا حسين خوشي بخش .

و سليمان صوه عتخب زالهلاد اقتا = اين سليمان اكنون به اين پـنج بزرگـوار اسـتغاثه           

  ) )  1مي كند . بزت االله كم ايلي = و علي قدره االله است ( شكل لوح سليماني ( 

  (( علي و كشتي نوح عليه السلام ))

م گروهي از دانشمندان معدن شناس براي معدن يابي مشـغول زمـين    1951در ژوئيه 

كاوي بودند كه ناگهان به تخته چوبهاي پوسيده برخوردند و پس از كاوش معلوم شد 

كه آنها چوبهاي بسياري در زير زمين وجود داشـته كـه گذشـت زمـان آنهـا را كهنـه        
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ين چوبها غير عادي و مشتمل بـر  پوسيده ساخته  است و از علائمي دريافتند كه بايد ا

راز نهفته اي باشد . اين بود كه بـا دقـت كامـل زمـين را شـكافتند و در نتيجـه ، تختـه        

جوبهاي پوسـيده و چيزهـاي ديگـري از آنجـا درآوردنـد و در آن ميـان تختـه چـوب         

مستطيلي يافتند كه همـه را بـه حيـرت انـداخت زيـرا در اثـر گذشـت زمـان كهنگـي و          

مام چوبها راه يافته بود جزو اين تخته كه چهارده اينچ طـول و ده ايـنچ   پوسيدگي به ت

  عـــــــــرض داشـــــــــت و حروفـــــــــي چنـــــــــد بـــــــــر آن نقــــــــــش     

  بسته بود .  

م و  1927براي اطلاع بيشتر در اين باره مراجعه شود به مجله الاسلام دهلي ، فوريـه  

  ميلادي .                                     1926دسامبر  30  -مسلم كرانيكل لندن 

م  1953فوريـه   17دولت روس براي تحقيـق و بررسـي دربـاره ايـن تختـه چـوب در       

كميته أي تشكيل داد كه اعضـاي آن باسـتان شناسـان و اسـتادان شـناخت زمانهـاي       

  تحقيق بودند و ما اكنون نام و عنوان آنان را در اينجا مي آوريم .

  استاد دانشگاه مسكو ( بخش زبانها )   -سولي نوف   -1

استاد دانشگاه و استاد شـناخت زبانهـاي باسـتاني در دانشـكده       -خينو  ايفاهان   -2

  رچانيا .

  رئيس اداره باستان شناسي .  -سوفارتگ    -ميثلن    -3

  استاد زبانها در دانشكده كيفزو .  -تانمول گورت     -4

  عتيقه شناس و استاد دانشگاه لنين    -راكن    -دي    -5



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ١٥

  قيق زنكوسن  ناظم اداره تح  -احمد كولاد    -ايم     -6

  ناظر دفتر تحقيق دانشكده استالين .  -ميجر كولتوف     -7

بالاخره پس از هشت ماه تحقيق و كاوش ، اسرار آن تخته چـوب بـراي كميتـه كشـف     

گرديد ومعلوم شد كه اين تخته چوب از كشتي حضرت نوح ( ع ) است كه بـراي تمـين   

ست . در وسط تخته يك و مددخواهي چيزهائي بر آن نوشته و بر كشتي نصب كرده ا

  تصوير پنجه نمايي وجود داشت كه عباراتي چند به زبان ساماني بر آن نگاشته بود .

مـاه فكـر و دقـت و زحمـت نوشـته مـذكور را خواندنـد و بـه          8كميته تحقيق ، پس از 

  حروف روسي درآوردند .

  جهت اطلاعات بيشتر :

)   Weebly  -  Mirrorه ( و مجل ـ 1953) مسكو نوامبر   TAIAIIEH 306ماهنامه ( 

   1954مارس  31و روزنامه الهدي فاهي  1953دسامبر  28

الفاظ مذكور را به   MR . N . F . Mahsسپس استادان زبان باستان شناس بريطانيا 

  انگليسي چنين ترجمه كرد :

O . Mygod My Helper . heep My Hand With Mercy Andwith yonr      

        holy bodies :                        

                      Mohamad . Ali – shabbar . shabbir . fatema .                   

                                    They All Ave Biggests And Honour ables .        

                                                 The world Established for Them .          

                                                              Help Me By Their Names .       

                                                                           you can Befrm To 
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Right . 1                                                                                    اي خداي مـن

، اي مددكار من به لطف و مرحمت خود و به طفيل ذات مقـدس . محمـد  ايليـا ، شـبر ،     

عظمـت تـر و واجـب    شبير ، فاطمه ، دست مرا بگير . اين پنج وجود مقـدس از همـه بـا    

الاحترام هستند و تمام دنيا براي آنان بر پا شده است . بروردگارا به واسطه نامشـان  

  مرا مدد فرماي . تو مي تواني همه را به راه راست هدايت نمائي . 

 

 

 

   و مجلـه                     1954) چـاپ لنـدن ژانويـه      starof Bartaniaماهنامـه (   – 1

Manchestor . Sunlinght  23  و مجله (  1954ژانويهlondon weehly Mirror   (

  1954فوريه  1

  فصل دوم  

  نگاهي به نهج البلاغه ، كتاب حق و حقيقت  

آن روز كه نهج البلاغه علي ابن ابيطالب ( ع ) بيطرفانه و بـا دقـت رسـيدگي شـود ، از     

  واهيم شد . تمامي مكتبهاي اجتماعي و اخلاقي و اقتصادي و فلسفي بي نياز خ

ــي                                                                               ــد تقـ ــه محمـ ــتاد علامـ اسـ

  جعفري ( ره ) 

نمي خواهيم با اين چند جمله نهج البلاغه علي ( ع ) را معرفي كنيم ، زيرا اگر قهرمانـان  

ند از نهج البلاغه اسـتفاده كننـد    علم و فلسفه ، معرف حقيقي گذشتگان را تا امروز بتوان
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بالاخره شناسائي هاي فردا براي آنها مجهول است . در صورتي كه نهج البلاغـه تنهـا   

كتاب ديروز و امروز نيست بلكه كتاب فردا هم هست زيرا تشريح انسـان و جهـان در   

 نهج البلاغه به طور جاوداني انجام گرفته است . قوانيني كـه در روش انسـان و جهـان   

فرموده است ساخته شده زمان و مكان نيست تا محدود به چهـار ديـواري عصـري و    

حداكثر قوي بوده باشد هر عصري مي رسد و نوابغي تربيت مي كنـد  و بانـدازه فهـم     

  و اطلاعشان از          نهج البلاغه استفاده مي كنند . 

ده و درد و درمـان  كدامين كتابست كه معناي زندگي را مانند نهـج البلاغـه توضـيح دا   

  منحصر آن را مشخص نموده و حقيقت آن را چنان كه هست بفهماند ؟  

  آيا مي توان در غير از نهج البلاغه مفهوم زندگي و مرگ اسرار آميز را دريافت ؟  

نهج البلاغه كه نمايانگر گوشه اي از انديشه بلند و آسماني حضـرت علـي ( ع ) اسـت .    

كتاب در اختيار جهان و جهانيان قرار گرفته و دنيـا را  از يكهزار سال پيش به صورت 

  با تحسين و حيرت روبه رو كرده است .

اين كتاب ، مجموعه اي از گفتارها ، پنـد و انـدرزها ، نامـه هـا و نوشـته هـا ، سـخنان        

كوتاه و پرفخر امام بزرگوار است كه توسط دانشمند برجسته اسلامي (( سـيد رضـي   

و آغاز قرن پنجم هجري گردآوري شـده اسـت . سـيد رضـي      )) در پايان قرن چهارم

سخنان والا و نوشته هاي بي همتاي امام ( ع ) را در كتاب نهج البلاغـه بـه سـه بخـش     

  اصلي تقسيم كرده كه ترتيب آنها چنين است :
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 -3  نامـــه هـــا                              -2خطبـــه هـــا                                           -1

  سخنان كوتاه  

خطبه : مجموعه گفتارهايي است كه امام جمعه براي مسلماناني كه در نمـاز جمعـه    -1

شركت كرده اند بيان مي كند ، در اين گفتارها مسـائل و مطالـب گونـاگوني مطـرح            

مي شود تا ضمن آن آگاهي هاي لازم به امـت مسـلمان داده شـود . آگـاهي هـايي      

اسـي ، اصـول عقايـد اسـلامي ، بخشـها و مسـائل قـرآن ،        درباره توحيد و خداشن

فلسفه بعثت پيامبران و مسئله ظهـور آخـرين امـام موضـوع اسـت و امامـت وهـر        

مسئله ديگري كه مطرح ساختن ان لازم باشـد ماننـد مسـائل گونـاگون سياسـي و      

  اجتماعي كه در جامعه مسلمانان پيش مي آيد . 

ود پيرامون اينگونه مسائل نيز وضيحات لازم را     از اين رو امام جمعه در خطبه هاي خ

مي دهد تا ذهن امت مسلمان نسبت به آنها روشن شود وفريـب دشـمنان خـدا و ديـن     

  خدا را نخورند . 

اما بايد دانست كه خطبه هاي امام علي ( ع ) مخصـوص روزهـاي جمعـه نبـوده بلكـه      

ه صـورت جماعـت   چون در دوران حكومت آن حضرت نمـاز تمـام روزهـاي هفتـه ب ـ    

خوانده      مي شد ، هميشه براي ايراد خطبه فرصت مناسب وجود داشت . امـام ( ع )  

نيز هرگاه كه مسئله فوري و مهمي پيش مي آمد كـه لازم بـود بـا مسـلمانان در ميـان      

گذاشته شود بر منبر قرار مي گرفت و به ايراد خطبه و روشنگري ذهن مسلمانان مـي  
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خطبـه از صـدها    238كه در نهج البلاغه گـردآوري شـده ، تنهـا    پرداخت ، خطبه هايي 

  خطبه آن حضرت است . 

با اين حال بخش خطبه ها در نهج البلاغه از دو بخـش بعـدي كـه نامـه هـا و سـخنان       

كوتاه امام علي ( ع ) را در بردارد مفصل تر و بلند تر است . خطبـه هـاي نهـج البلاغـه     

بحـث دربـاره رسـالت و معرفـي مقـام والاي       بيشتر در موضوع توحيد و خداشناسي

رسول اكرم          ( ص ) ، مسائل اخلاقي و قرآني ، سمائل سياسي و اجتماعي جهان 

اسلام و دعوت مسلمانان به شركت در جهاد و استقبال از شهادت در راه خـدا و ديـن   

از قلـم   نامه ها : بخش نامـه هـاي نهـج البلاغـه آثـاري را كـه       -2خدا بيان شده است . 

گهربار آن حضرت تراوش كرده است دربردارد و اين آثار عبارت از نامه هايي اسـت  

كه امام عليه السلام كه امام عليه السلام ، پيرامون مسـائل و حكومـت اسـلامي و امـت     

  مسلمان ، براي دوستان و نزديكان و حتي براي دشمنان خود نوشته است .

آن حضـرت بـراي فرمانـداران و اسـتانداران و      همچنين نامه ها و فرمانهايي است كـه 

مسئولان حكومتي امور مسلمانان نوشـته و در هـر يـك عـاليترين اصـول حكومـت و       

كشورداري بهترين راه خدمت به مردم و به خصـوص حفـظ حقـوق افـراد ضـعيف و      

طبقه مستضعف را تعيين كرده و كاركنان حكومت اسـلامي را بـه رعايـت يكايـك ايـن      

  ساخته است .   دستورات موظف

علاوه براينها مكاتباتي هم كه آن  حضرت درباره مسائل گوناگون بـا طبقـات مختلـف    

 "مردم داشته ، در همين بخش نهج البلاغه قرار گرفته است . در اين مكاتبات و اصـولا 
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در تمام نامه ها و نوشته هاي امام ( ع ) علاوه بر مسائل گوناگون آن روز از يك سـو  

ر پرتو اسلام و در حكومت اسلامي بيان شده و از سوي ديگر مسـائل  اصول زندگي د

  تربيتي و اخلاقي و اعتقادي اسلام از ديدگاه آن حضرت روشن شده است .

سخنان كوتاه : سومين بخش نهج البلاغه دربردارنده سخنان كوتاه امام ( ع ) است  -3

ما همين گفته هاي بسـيار  كه بيشتر آنها از يك يا دو جمله فشرده تشكيل شده است . ا

كوتاه و يكي دو جمله اي كه بين مردم به (( كلمات قصـار )) معـروف شـده ، هـر يـك      

دريايي از معني را در خود جـاي داده اسـت . كلمـات قصـار علـي ( ع ) بيشـتر در بـر        

دارنــده پنــد و    انــدرزهاي آن حضــرت و راهنمــايي هــاي بــي نظيــري دربــاره روش 

  ت اسلامي است . صحيح اعتقادي و تربي

مطالب عميق و پرمعنايي كه در ايـن جملـه هـاي كوتـاه وجـود دارد ، چنـان اسـت كـه         

دوست و دشمن آن را همچون ساير آثار گسترده و مفصل امام پس از قرآن كـريم و  

گفتارهاي رسول ( ص ) عالي ترين راهنماي بشر براي زندگي پاك و سـعادت دانسـته   

كدام أز اين سخنان فشرده صدها درس زندگي و سرمشق انسانيت اند . طوري كه هر 

و خوب بودن و خوب زيستن ، در خود نهفته دارد . پس از آشنايي مختصر با مطالـب  

  سه گانه نهج البلاغه اكنون بايد گفت كه :

نهج البلاغه علاوه بر داشتن مطالب عميق و معاني والا و ارزنده ومفاهيم انسـان سـاز   

  ظ ظرز نگارش نيز مقام ارجمندي دارد .خود از لحا
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فرموده هاي امير مومنان ( ع ) همگـي مسـحون از فصـاحت اسـت ودر مرتبـه اعـلاي       

بلاغت  پيوسته بايد ديده بدان سخنان گهربار دوخت در خاطر سپرد و فن فصـاحت و  

بلاغت آموخت . اما از ميان آن سخنان دو اثـر را هميشـه پـيش رو داشـت و بـا درك      

و عمل بدان همت گماشت وصيت نامه مالك اشـتر چـون دسـتور العملـي بـراي      معاني 

  زمامداران نيز وصيت او به فرزندش امام حسن مجتبي ( ع ) براي آموزش فرزندان .   

ديگر از نكات مهمي كه بايد در كتاب نهج البلاغه متوجه شويم اين است كـه بعضـي از   

ده اند كـه نهـج البلاغـه سـاخته شـده      بيخبران ساده لوح و يا مطلعين مغرض گمان كر

شريف رضي است و علي ( ع ) مقدار كمي از آن را فرموده اند ، ايـن غـرض ورزي از   

  ابن خلكان شروع شده و عده ديگري از او پيروي نموده اند .

مقدار علم و حكمت ادبيات سيد رضـي در دسـترس هسـت . ديـوان آن مرحـوم       "اولا

گر در وصف اول شعرا و ادبـا هـم فـرض شـود ،     بهترين معرف اوست ، سيد رضي ا

اهل حكمت و اجتماع واقتصاد و پارسائي نيست يعني كوچكترين خطبه هاي علـي ( ع )  

كه در حكمت واجتماع و غير ذلك وارد شده است . با افق مكرر سـيد رضـي مناسـبت    

  ندارد .  

ي موجود اسـت   : خطبه ها ونامه هاي آن حضرت چنان كه در نهج البلاغه امروز "ثانيا

پيش از تولد سـيد رضـي در كتابهـا ثبـت شـده بـود ، تقصـير بـي اطلاعـي و غـرض           

ورزهاي تعصب آميز است نه اين كه خداي نخواسته سيد رضـي گـزاف گـويي كـرده     

  است . 
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: كيست از زمان علي بن ابيطالب تا زمان سيد رضي بلكه تا امروز كه بتوانـد بـا    "ثالثا

ا با اسلوب يكنواخت بيان كند ، خطبه ها و نامـه هـاي پـيش    آن بلاغت حقائق مختلفي ر

از اسلام و بعد از اسلام عرب اغلب مورد مشاهده است تا حـال صـدها كتـاب در ايـن     

موضوع نوشته شده است ، آيا مي توان اسلوب خاص نهج البلاغه را در يكـي از آنهـا   

  پيدا كرد ؟  

ه كــس ديگــر از مقــام شــامخ و : جعــل و پــرداختن كــلام و نســبت دادن آن بــ "رابعــا

شخصيت ديني سيد رضي بسيار بـدور اسـت . بعضـي از آقايـان مخـالفين در اثبـات       

عقايد تقليدي خود نه تنها از تفسيق مرد عادلي فروگذاري نمـي كننـد بلكـه در ايـن راه     

حاضرند كه ابوطالب پدر علي ( ع ) و ابوذر را كافر بدانند . بلكه اطراف علي ( ع ) را از 

ين ستارهاي درخشان خالي كنند و براي اين اشخاص هـيچ گونـه اهميتـي نـدارد كـه      ا

سيد رضي را دروغگو قلمداد كنند ، زيرا در تـاريخ بعضـي از آقايـان دروغگـويي هـم      

  هنر بخصوصي است .

  دو علت مهم براي انكار نسبت نهج البلاغه به علي ( ع ) در نظر گرفته اند :

رفداران او نهج البلاغه را در مرحله اول نشان مي دهند در مقام برتري علي ( ع ) ط -1

و در نتيجه مي گويند : اگر ديگران هم به مقام علي ( ع ) مي رسيدند لااقـل ثلـث يـا    

ربع نهج البلاغه هم از آنها نقل مي شد و به عبارت روشن تر علي (ع ) نهج البلاغـه  

  دارد و ديگران چه دارند ؟  
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لبلاغه علي ( ع ) عدم رضايت خود را از گذشتگان بطـور  در جاهاي زيادي از نهج ا  -2

صريح فرموده است و اين معني كاشـف اسـت از عـدم اعتنـاء مـردم بـه كلمـات و            

توصيه هاي پيغمبر اكرم ( ص ) كه دربـاره علـي فرمـوده بـود و بهـر حـال چـاره        

دادن  انديشيدن و عقايد را بي طرفانه و از روي تواريخ مسلم مورد كنجكاوي قـرار 

  بهتر از مشوق كردن واقعيات است .

بهترين دليل كه براي اثبات صدور نهج البلاغه از اميرالمومنين ( ع ) موجود اسـت ايـن   

است كه تاكنون شنيده نشده است ، بلكه محال است كسي بتواند ادعا كند كه هيچ يـك  

ت زيـرا تمـامي   از خطبه ها و نامه هاي نهج البلاغه از علي بن ابيطالب صادر نشده اس ـ

محدثين و مورخين شيعه و سني اتفاق دارند كه عده اي از محتويـات نهـج البلاغـه بـه     

طور يقين از امام صادر شده است . اگر چنين اتفاق را كسي تصديق كند مجبور اسـت  

كه بگويد تمام محتويات از علي ( ع ) اسـت ، زيـرا اگـر كسـي كـوچكترين آشـنايي بـه        

بدون كـوچكترين ترديـد خواهـد گفـت تمـام محتويـات نهـج         ادبيات عرب داشته باشد

البلاغه به يك سبك و اسلوب بوده و از يك نفر صادر شده ، آري اگـر آفتـاب در نـور    

پراكني خود احتياج به تصديق غرض ورزها داشـت ، پـيش از ميليونهـا سـال فضـاي      

  پهناور را وداع       مي كرد و در گوشه مجهول و مبهمي مي خزيد . 

  ز سفارشات امام علي ( ع ) به فرزندش حسن بن علي عليه السلام :ا

آن را هنگام بازگشت از صـفين در حاضـرين نوشـته اسـت از پـدري كـه در آسـتانه        

فناست و چيرگي را پذيرا است زندگي را پشت سر نهاده و بر گـردش روزگـار گـردن    
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چنــده از آن ، داده ، بــه شــكوهنده جهــان اســت و آرمنــده ســراي مردگــان و فــردا كو

فرزندي كه آرزومند چيزي است كه بدست نيايـد ، رونـده راهـي اسـت كـه بـه جهـان        

  نيستي درآيد .

فرزندي كه بيماريها را نشانه است و در گرو گذشـت زمانـه تيـر مصـيبتها بـدو پـران       

است و خود دنيا را بنده گوش به فرمان ، سوداگر فريب است و فنـا را وامـدار و بنـده    

گوينه اندوهاي جان آزار و غمها را همنشين اسـت و آسـيبها را نشـان بـه     مردن و هم 

خاك افكنده شهوت هاست و جانشين مردگان ، اما بعد از آنچه آشكار از پشت كـردن  

دنيا برخود ديدم و از سركشي روزگار و روي آوردن آخرت برخويش سنجيدم ، مرا 

پشت سر دارم نمي گذارد جز كه از ياد جز خويش باز مي دارد و به نگريستنم بدانچه 

من هر چند مردمان را غمخوارم ، بيشتر غم خـود را دارم ، ايـن غمخـواري  رأي مـرا     

باز گردانيد و از پيروي خواهش نفسم حقيقت كار را برايم آشكار نمود و مرا به كاري 

راست واداشت كه   بازيچه اي در آن نبود و به حقيقتي رو به رو ساخت كـه دروغـي   

  را يا بود .آن 

تو را ديدم كه پاره اي از مني بلكه دانستم كه مرا همه جان و تني چنانكـه اگـر آسـيبي    

به تو رسد بمن رسيده و اگر مرگ سر وقت تو آيد رشته زندگي مرا بريده ، پـس كـار   

تو را چنان كار خود شمردم و اين اندرزها را به تو راندم تاتو را پشتيباني بود ، خواه 

  مانم تو را در كنار يا مرده و جايگزين دارالقرار .من زنده ب
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تو را سفارش مي كنم به ترس از خدا و پيوسته در فرمان او بودن و دلت را به يـاد او  

آبادان نمودن به ريسمان اطاعتش چنگ در زدن و كدام رشته استوارتر از اطاعت خدا 

نـده دار و بـه پارسـائي    ميان خودداري اگر بگيريش و بدان آري ، دلت را بـه انـدرز ز  

  بميران و به يقين نيرو بخش . 

پسركم چون ديدم سالياني را پشت سر نهادم و به سسـتي در افتـاده ، بـدين وصـيت     

براي پيشدستي كردم و خصلتهائي را در آن برشمردم از آن پيش كه مرگ بشـتابد و  

ز همچـون تـنم ،   مرا دريابد و آنچه در انديشه دارم بتـو ناگفتـه مانـد يـا انديشـه امني ـ     

نقصاني بهم رساند يا پيش از نصيحت من پاره اي خواهشهاي نفسـاني بـر تـو غالـب     

گردد يا فريبندگيهاي دنيا ترا بفريبد ، پس همچون شتري باش گريـزان و سرسـخت و   

نافرمان و دل جوان همچون زمين ناكشته است . هر چه در آن افكنند بپـذيرد پـس بـه    

  از آنكه دلت سخت شود .ادب آموختنت پرداختم پيش 

پس اين وصيت را در عهده ات مي گذارم و تو را به خدا مـي سـپارم و بـدان پسـركم     

آنچه بيشتر دوست دارم از وصيتم بكار بندي از خداي ترسيدن است و از آنچه بر تو 

واجب داشته ، بسنده كردن ، رفتن به راهي كه پدرانت پيمودنـد و پارسـايان خانـدانت    

  ودند .  بر آن راه ب

پس پسركم وصيت مرا نيك درياب و از بكار بستن آن روي متاب و بدان آنكـه مـرگ   

را بر سر آدمي مي آورد همان است كه زنـدگي را در دسـت دارد و آنكـه مـي آفرينـد      

همان است كه مي ميراند و آنكه نابود مي سازد آن است كه بازمي گرداند و آنكـه بـه   
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يت عطا مي فرمايد وبدان كه جهان بر پاي نمانده جـز بـر   بلا       مي آزمايد هم او عاف

سنتي كه خدا كار ان را بر آن رانده كه يا نعمت است و يا ابتلا و سرانجام پاداش روز 

  جزا يا ديگر چيزي كه خواست و برما نا پيداست .

و بپذير از رشك نـا بجـا كـه آن درسـتكار را بـه نادرسـتي كشـاند و پاكـدامن را بـه          

خواند و هر يك از خدمتكارانت را كاري بعهده بگذار و آن را بدان كار بگمـار  بدگماني 

تا هر يك وظيفه خويش بگذارد و كار را بـه عهـده ديگـري نگـذار و خويشـاوندانت را      

گرامي بدار كه آنان جون مال تواند كه بدان پروا مي كني و ريشـه تـوانگر بـه آن بـاز     

ري دين و دنياي تو را به خدا مي سـپارم و  مي گردي و دست تو كه بدان حمله مي آو

بهترين داوري را از وي براي تو درخواست دارم ، امروز و هر زمان هم در اين جهان 

و هــــــــــــــــــــــــم در آن جهــــــــــــــــــــــــان  جهــــــــــــــــــــــــان .                                                                                                    

  ((  والسلام ))
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  مان امير المومنين علي ( ع ) به مالك اشتر :فر

مالك پسر حارث نخعي بود ، رد يكي از پيكارها تيري بر گوشه چشمش اصـابت كـرد   

  و اثري از آن به جاي ماند و بدين جهت او را مالك اشتر ناميدند .

مالك اشتر در تـاريخ سـرداران اسـلام يادگارهـايي برجسـته دارد و مـي تـوان گفـت         

م در شام و آسياي صـغير مرهـون فعاليـت و فـداكاري او بـوده اسـت .       فتوحات اسلا

مالك از    صميمي ترين و خدمتگذارترين يـاران اميـر المـومنين علـي ( ع ) و در همـه      

  كارها او را ياري مي نمود . 

آنگاه كه قشون شام براي تصرف مصر بدان جا شـتافت ومحمـد بـن ابـي بكـر والـي       

اميرالمومنين مالك را به فرمانداري مصـر برگزيـد و بـا     جوانسال آنجا شكست يافت ،

  دستورات كامل بدان سوي فرستاد . 

اما هنوز به مصر نرسيده بود كه تحريك معاويه بوسيله نافع يكـي از غلامـان عثمـان    

كه در خدمت او بود و كينـه اش را بـدل داشـت ، مسـموم گرديـد مالـك را در خـدمت        

عزيز بود بدان سان كه پس از مرگش اشك ريـزان مـي   اميرالمومنين مقامي ارجمند و 

  فرمود :

  مالك براي من چنان بود كه من براي رسول خدا بودم  

  و باز مي فرمود :

كيست كه چون مالك تواند بود ؟ او بازوي من بود كه در مرز كشور مصر از دوشـم   

  بيفتاد و در خاك نهان شد .
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( ع ) هنگـام اعـزام او بـه مصـر صـادر       اينك ترجمه فرمانيست كه اميرالمـومنين علـي  

    ……فرموده است و جامع ترين دستورات جهان باقي را در بردارد 

  بسم االله الرحمن الرحيم

اين فرمان است كه بنده خدا علي اميرالمومنين به مالك پسر حارث نخعي معـروف بـه   

دو                اشتر عطا مي كند وبه موجب آن فرمانداري كشـور مصـر و خزانـه خـراج آن را ب ـ    

مي سپارد و نيز اختيارات سپاه اسلام را كه در آنجـا متمركزنـد تحـت فرمـان او مـي      

گذارد . استناد اين فرمان مالك اشـتر مـامور اسـت كـه شـئون اجتمـاعي و اقتصـادي        

  قيام كند . "مصريان را تحت نظر مستقيم خويش در آورده ، به آبادي آن مملكت جدا

ز همه چيز پسر حارث را به پرهيزگاري و اطاعـت خداونـد متعـال    در اين فرمان بيش ا

وصيت مي كنم و از او انتظار داريم كه در انجام اوامر الهي دقيقـه أي فروگـذار نكنـد .    

ما باز خاطر نشان مي نمائيم كه سعادت هر دو جهان به رضاي خداوند گروگان است 

  بول نخواهد افتاد . . آنچنان كه بي خشنودي خدا ، هيچ طاعت پسنديده مق

فرماندار مصر موظف است كه از احكام مقدس اسلام ، با تمام وسـايلي كـه در دسـت    

دارد طرفداري كند و به آن كمك نمايد تـا در مقابـل بـه يـاري و نصـرت ايـزد متعـال        

اميدوار باشد. فرماندار مصر بايد ديو هوس و مشـتهيات خـود را همچـون پارسـايان     

و عبادت مقهور و محبوس دارد ، زيرا عفريت نفس آتشي اسـت   پيوسته به زنجير دهد

خاموش نشدني و فروزان ، اگـر دمـي انسـان را غفلـت زده بينـد ، ناگهـان دوزخ آسـا        

  شعله مي گردد و خرفي سعادت دنيا و حيات او را خاكستر كند .
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يوسف مصر در دادگاه عشق ، با همان دامان پاك و گريبان دريـده كـه بـر عصـمتش     

  ه و صادق بودند ، چنين گفت : گوا

(( من خود را تبرئه نمي كنم و يكباره بار گناه را بر دوش ظريف ذليخـا نمـي گـذارم ،    

زيرا اهريمن نفس همواره افسون كند و آدمـي را بـه ناشايسـت وا دارد ، جـز در پنـاه      

  خداوند مهربان كس از وسوسه او ايمن نتواند بود )) 

  ه اكنون با سيطره و سلطنت تو اداره مي شود كجاست ؟  اي مالك هيج ميداني آنجا ك

آنجا كشور مصـر اسـت ، آنجـا سـرزمين فراعنـه وبارگـاه پادشـاهان بزرگسـت كـه          

فراخناي جهان در جـولان كميـت ايشـان ميـداني تنـگ و نارسـا بـود ، مصركشـوري         

 كهنسال و ديرين است كه با روزگار كشتي ها گرفته و به تمام گرما و سـرماي جهـان  

نبرد كرده است ، تا امروز همچون تو حكمراني را بر سينه وسـيع و پرطاقـت خـويش    

مشاهده مي كند و در زندگي طولاني خويش پادشاهان دادگر ديد و همچنان تاجـداران  

بيدادگر ، آگاه باش كه در تاريخ روزگار نام تو در صفحه بيـدادگران بـا ننـگ نگاشـته     

اي پيشين خود نگران بودي ، مردم نيز رفتـار تـو را   نيايد ، آنچنان كه تو در كار پيشو

به دقت بيشتري مراقبت مي كنند و از كار وكردار تو غافل نيستند و آنچـه تـو دربـاره    

  وي مي گفتي ، بشنو كه درباره تو نگويند.  

خداوند گوشي شنواست كه گفتار بندگان خويش را همي شـنود و بـه داد دادخواهـان    

ايد .بنده پرهيزگار ناگزير است سخت حساس و بيدار باشد رسيدگي و توجه همي فرم

  ، تا زبان كسان به دشنام و تشفيع او آلوده نگردد .
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  اي مالك براي روزگار سختي چه ذخيره اي بهتر از نيكوكاري مي تواني گذارد ؟  

آيا كدام پس انداز از عدل و داد براي ملوك و حكمرانها بها دارتر تواند بود ؟ پـس بـر   

  و شهوت خويش مقتدر باش و از آنچه بر تو حلال نيست سخت بپرهيز . غضب

داني كه نفس پرهيزگار كدام است ؟ آن كه در تمام حوادث زندگي بر هوس خويش پـا  

  بي طرف وميانه رو باشد .  "گذارد و در داوري كاملا

  ر .اي مالك مهربان باش و رعيت را با چشمي پرعاطفه و سينه اي لبريز از محبت بنگ

زنهار نكند اي چوپان كه در جامه شباني گرگي خونخـوار باشـي و در لابـه لاي پنجـه     

  هاي لطيف چنگالهاي دلخراش و جانفرساي پنهان داري ؟  

الا اي فرمان فرما ، فرمانبرداران تو از دو صنف بيرون نيستند : يا مسلمانند كه با تـو  

  ا تو هم نوع و همجنسند .يك كيش و دين دارند و يا پيرو مذاهب بيگانه كه ب

اي بشر آنها هم بشرند ، همچنان كه تورا در زندگي لغزشي در پيش اسـت ، آنهـا نيـز    

بدون لغزش نخواهند بود . پس بايد با آن ديده در آنها بنگري كه توقـع داري خداونـد   

  در تو بنگرد .

بـي همتـا   اي مالك تو بر مصر حكومت مي كني و اميرالمومنين برتو ، ولي پروردگـار  

بر ما همه ، يعني بر عالم وجود حاكم مطلق و پادشـاه تواناسـت .او كـه مـا را امـام و      

والي بر بندگان خود قرار داده آزمايشي حكمي كند تا چگونه اين وظيفـه خطيـر را بـه    

پايان        مي رسانيم ، تو اي سلحشور ، تو اي قوي پنجه ، با هر كه نبرد مي كني بـا  
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گيد .او توانـا و مقتـدر اسـت نـه هـيچ كـس از دسـت انتقـامش نتوانـد          خداي نتواني جن

  گريخت ونه از لطف و مرحمتش بي نياز تواند بود .

مالك : انصاف و عدل سرلوحه برنامه حكومت است . تو كه با خانواده و عشيره خـود  

به مصر مي روي و ممكن است برخي از مصريان را بيش از ديگران دوسـت بـداري ،   

  قضاوت و داوري اين گونه تعلقات را مراعات مكن . هرگز در 

دادگاه خانه ملت اسـت و قـانون حـق عمـوم . در مقابـل قـرآن خويشـاوندي و علاقـه         

خصوصي هرگز موقعيت و احتـرام نخواهـد داشـت . كـلام منـادي آزادي و مسـاوات       

  است و عموم مسمانان بايد از اين نداي آسماني برخوردار گردند .

اگر چنين نكني و همگان را با نظر مساوي ننگـري ، بـر بنـدگان خـداي     اي پسر حارث 

ظلم كرده اي و خداوند توانا را به دشمني خويش برانگيختـه اي ، آري هـر كـس سـتم     

كند  دشمن خدا خواهد بود . دشمني با خـدا كـار آسـاني نيسـت واي بـر آن كـس كـه        

ق بـر زميـنش زنـد و    آفريدگار كائنات برخصومتش اراده كند ، چه زود كـه دسـت ح ـ  

  عاقبتش را در دو جهان تباه كند .

اي پسر حارث ، خداي خود را غافل مپندار كه او هميشـه در كمـين سـتمكاران اسـت .     

فرياد بندگان را به دقت گوش كند و كوچكترين مظلمه از بزرگترين كسان صرف نظـر  

چيسـت ؟ آن كـه    نفرمايد . مي داني كه محبوبترين صفتها براي زمام دار در همه حال

همواره در راه زندگي ميانه رو و متوسط باشـد و عـدلش ماننـد ابـر رحمـت سراسـر       
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كشور را در سايه گيرد و با جديت تمام بكوشد كه زير دستانش را راضـي و خشـنود   

  سازد . اي مالك از خشم مردم بترس كه نمونه اي از خشم خداوند قهار است .

داي مصلحت عموم كن ، زيرا ويژگان هر چه از تو هميشه مقربان و نزديكان خود را ف

برنجند هرگز بار بخش توده قابل مقايسه نيست .چاپلوسان ثناگورا از خـود بـدوردار   

زيرا آن ناكسان هميشه طالب نعمت و آسايشند و روز سختي چه آسان تـر بـه چنـگ    

  بلا سپرده خود به گرد ديگري حلقه زنند .

ان درآميـز ودر معاشـرت عناصـر صـالح پايـه دولـت       باري تا مي تواني با پرهيزگـار 

خويش استوار كن ولي در عين حال فراموش مكن كه آنها هم بشـرند از غرايـز رذيلـه    

ووسوسه نفس منزه نيستند يعني در همه حال كه همنشين دانشمند و با تقواي خـو را  

ده نكننـد .  مي نوازي بيدار باش تا چشم طمع بر دين تو نگشايد و از مقامت سوء استفا

علاوه بر اين بايد دانسـت كـه افـراط در مهربـاني رعيـت را مغـرور كنـد و بـه كبـر و          

  نخوتش سوق دهد تا درجه اي كه كار به جاهاي باريك بكشاند . 

من و تو هر دو سـربازيم و سـزاوار اسـت بنـام عزيزتـرين آرزوهـاي خـود از مقـام         

ميدان پيكار بـه پايـان رسـاند و    الوهيت درخواست كنيم كه عمر ما را در خاك و خون 

فضيلت شـهادت نصـيبمان كنـد تـا در آن جهـان گلگـون كفـن و سـپيد روي از خـاك          

  برخيزيم .

پسر حارث ، در اين جا فرمان ما به پايان همي رسـد و سـرانجام تـو را همـان سـخن      

  گويم كه رسول اطهر در پايان زندگانيش به من گفت :  
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مال خويش تهيدستان و مستمندان را بهره مـن سـاز    اي پسر ابوطالب نماز بگذار و از

  و بر زيردستان مهربان ومشفق باش .

  (( انا الي االله راغبون . والسلام ُ علي رسولِ االله و لا قوه الا باالله العلي العظيم )) 

  خطبه شقشقه  

  ثمّ قرَتَ   )) آن شعله اي بود كه برافروخت وفرونشست .‘ هدرت‘ (( ذلك شقَشقَه

اميرالمومنين علي ( ع ) اين خطابه را كه در اثر هيجان ضمير وفرط اندوه ايـراد كـرده   

بر احساساتش غالب شده كه سخن را بريده به شقشقه شتر تشبيه فرمود  "بود  دفعتا

:  

به خدا آن كس كه جامه خلافت را بر تن ناموزون خود پوشيده بود بهتر مـي دانسـت   

من رسا و متناسب است . خوب دانسته بود كه فلك امامـت          كه اين پيراهن تنها بر اندام

بي محور وجودم جرخ نمي خورد و اين آسيا را تا من گردش ندهم كار نخواهد كـرد .  

من همان كوه بلندي هستم كه نهرهـاي فضـيلت و دانـش از آغوشـم سـيل آسـا فـرو        

سرسـبز و سـيراب   ريخته و مرغزار زندگي را كه در پناه من دامن گسـترده اي اسـت   

مي كند . اما هيچ مرغ بلند پرواز نمي تواند بر بالاي قله ام آشيان گيرد ، زيـرا شـاهباز   

فكررا پروازي بدين اوج و بلندي ميسرنيست . با اين همه از غوغـاي اجتمـاع بـر كنـار     

مانده و دامن از آن آلودگان نادرست درپيچيدم و با تعجب رفيقان نيمـه راهـم را مـي    

  . نگريستم
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پيش خود گاهي فكر مي كردم كه باهمين تن تنها از جـاي برخيـزم و بـا ايـن كـه يـك       

دست صدا ندارد ، براي احياي حق خود دنيا را پـر از همهمـه و آشـوب سـازم . ولـي      

عاقبت مصلحت ديدم بر اين تيرگي خيره كنند كه اكنون افق اسلام را فرا گرفتـه اسـت   

مـواج كـه پيـران را فرسـوده و جوانـان را       صبر كنيم. تنم خوب اسـت در ايـن ظلمـت   

پژمرده و پير         مي سازد و نداي وجدان را با فجيع ترين وضعي خفـه و خـاموش   

مي كند ، بردبار ومتحمل باشم . صبر در كام من بسيار تلـخ و نـاگوار مـزه مـي داد ،     

م چنان كه احساس مي كردم پيوسته خاري جانگزاي در چشم من نشسته كه آسوده ا

نمي گذارد يا استخواني در پشت مجراي گلويم را فروبسته دميدن نفسم را تنگتـر مـي   

سازد ، چرا ناگوار نباشد كه ميراث من مانند گويي دست به دست بـه بازيچـه گـردش    

مي كرد و حرمتم كـه در دوره پيغمبـر ( ص ) ماننـد حـريم خـدا محتـرم بـود ، ديگـر         

  احترام نداشت . 

  اسب حال من دارد آنجا كه مي گويد :اعشي همداني شعري من

((اين زندگي كه اكنون بـر پشـت نـاهموار شـتر در بيابانهـا مـي گـذارم ، بـا زنـدگاني          

  باشكوه و اعياني حيان برادر جابر قابل مقايسه نيست ))

من در عهد پيغمبرمانند حيـان مقـامي شـريف داشـتم و پـس از پيغمبـر (ص ) اعشـي        

ي و عذاب بسازم ولي باز هم صبر كردم او كـه در ايـام   همدان شرم كه بايد با شتربان

حيات خود مي گفت (( تا پسر ابوطالب زنده است مـن شايسـته امامـت نيسـتم )) ولـي      

شگفتا هنوز چند روزي از عمرش باقي بود كـه عـروس خلافـت را بـرخلاف شـرع در      
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آغوش ديگري انداخت ، در آغوش مردي خيره سـر و بـدخوي كـه زنـدگيش سراسـر      

تباه وسراسر اعتراف و پوزش بود .قومي كه در كنارش مي زيستند بـه زحمـت بـه    اش

او به سر مي بردند و از اخلاق ناستوده و زننده اش رنج مي كشيدند براستي اين مرد 

به شتر سركش شبيه بود كه رشته مهار از سوراخ بيني اش عبور كند وشتر سـوار را  

فروپيچد پرده هاي بيني شتر پـاره شـود و اگـر    به حيرت و ترديد اندازد . اگر عنان را 

  به حال خود رهايش كند به خيره سري از پرتگاه فروافتد . 

من در طول اين همه مدت ب اين همه محنت و عذاب جز شكيبايي چـاره اي نداشـتم و   

مسلمانان را در اين بلاي طاقت فرسا با ديده دقت و عبرت مي نگريسـتم چـه شـوراي    

ائي عضـويت يـافتم كـه هرگـز در زنـدگي خـود چنـين روزي را              عجيب ! من در شـور 

پيش بيني  نمي كردم . من يك تن از شش نفر كساني بودم كه هماي خلافت بـر بـالاي   

  سرشان پرواز مي كرد تا بر كدام كس سايه پيروزي اندازد ؟  

د من با پنج نفر هم سنگ و هم ترازو شرم كه در حيات پيغمبر تحـت فرمـان مـن مانن ـ   

سربازان جنگ مي كردند و خيال همانندي من بر خواب شيرينشان هم حرام بود . بـاز  

هم تسليم حوادث شده در شوري حضـور يـافتم و در فـراز و نشـيب از انهـا متابعـت       

كـردم . در آن انجمـن كـه بـه جـز ديـن و تقــوي همـه چيـز مراعـات مـي شـد و پــاي            

هـم در ميـان بـود پـس از سـه       خويشاوندي و دوستي و هزاران ننگ و رسوايي ديگر

  روز قرعه خلافت به نام سومين كس اصابت كرد .
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همان طور كه در پهلوي شتر از فرط علف خوردگي برآمده است سينه اين مـردم هـم   

از عداوت و كينه من مالامال و گرانبار بود . پسر عموهايش فرصت را غنيمت شـمرده  

نـد و خـوب از خجالـت طرفـداران     به اتكاء مقـام خليفـه دسـت سـتم ازآسـتين برآورد     

متعصب خود بيرون آمدند تا سرانجام با مويي سـپيد و رويـي سـياه در جامـه خـون      

آلوده به خاك رفت . ديگر حوصله خلافت از مـن صـلب شـده بـود وقـوايم را در ايـن       

مدت طولاني و طاقت فرسا از دست داده بودم ولي انبوه مردم كه مثل يال كفتـار يـك   

از چهار طرف دست به دامانم زده بودند به طوري كه دو پهلـوي مـن   جا جمع شده و 

از فشار درد گرفته بود و از اين گذشته مـي ترسـيدم دو يـار پيغمبـر ( ص ) حسـن و      

حسين در زير دست و پا ناچيز شـوند ، نـاگزيرم كـرد جامـه شـباني بـرتن بپوشـم و        

  براين گله مرگ زده و پراكنده پرستاري و مهرباني كنم . 

ولي نكشيد همان هايي كه با اصرار و تمنا دست بيعت و متابعت بـه مـن داده بودنـد    ط

تبعيتم را زير پاي گذاشته ، همسر پيغمبر (ص ) را در هـودجي زره پـوش بـا گروهـي     

  مردم نادان بسيج كردند و در بصر (( جنگ جمل )) بر پا ساختند .

راه تعـدي و سـتم آنهـا خـدا     بلافاصله گروهي خداشناس و تبه كار كه عثمـان هـم در   

  شده بود جنگ خونين  صفين را تهيه ديدند و سنگ خونخواهي عثمان به سينه زدند . 

عاقبت كار به جايي رسيد كه حافظان قرآن و پيروان صميمي من از يمن بيرون رفتنـد  

و در ساحل نهر نهروان بـه دسـت بـرادران خـود نـاچيز و نـابود شـدند . اينـان مگـر          

  د كه خداوند در قرآن مجيد چه فرموده ؟  نشنيده بودن
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  (( ستمكاران جاه طلب در روز رستاخيز مشمول رحمت ما نخواهند بود ))

مرا شنيده اند ولي پرده غفلت و هيجـان هـوس و آز ديـده بينايشـان را كـور كـرده از       

ادراك حقايق محرومشان داشته است . به خداوند توانا سوگند كه تنها غم مسلمانان و 

ديدگان بينوا مسئوليت سنگين خلافت را بر گردنم انداخت و گر نه هر چـه زودتـر   ستم

عنان اين مركب خيره سر را بر پشتش مي انداختم و مانند دنيا طلاقـش مـي دادم . در   

آن هنگام باور مي كرديد كه دنياي محبوب شما در نظـر مـن از مـردار نيـز پسـت تـر       

  است .

  معني شقشقه : 

ه اي سرخ و ستبر است كه شتران نـر آن را هنگـام نفـس زدن از    شقشقه در لغت كيس

دهان بيرون كرده و پنهانش مي سازند و در نگاه اول بيننده آن را با زبان اشتباه مـي  

  گيرد . 
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